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 چکیده
ختلف و مکه به بررسی عوامل  است ادبیات شناسیجامعه هایشاخه یکی از ادبی ذوق شناسیجامعه

 در گونیگونا عوامل زمان هر پردازد. درمی فرهنگی در بستر اجتماعی ـ دهی ذوق ادبیشکل مؤثر

 زمانه مقتضیات به بنا مختلف هایدوره در عوامل این البته و هستند دخیل ادبی ذوق گیریشکل

 ستا معنوی مثنوی در ادبی ذوق شناسیجامعه بررسی پژوهش این اصلی هدف. است بوده متفاوت

 اند؟مکدا معنوی مثنوی در ادبی ذوق ساززمینه و اصلی عوامل که است این ،پژوهش اصلی پرسش و

یک  گیرینتایج تحقیق نشان داد که در شکل .است تحلیلی توصیفی ـ پژوهش این در تحقیق روش

ده جدا نیست. ز این قاعتوانند دخیل باشند که کتاب مثنوی معنوی نیز اشماری میاثر ادبی عوامل بی

واجه بودند مغول به کشور ایران، مردمان این دیار با نوعی یأس و سرشکستگی و پوچی م در پی حملۀ

آن دوران  ظیفه را متون عرفانیدانستند و این ومی راه نجات خود را در پناه بردن به عرفان که

ن بر روح جمعی افزو .اندخوبی و صد البته مثنوی معنوی به شکلی ویژه به تمام و کمال انجام دادهبه
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 مقدمه .1

 ۀشناسی است و در عرصهای مطالعات جامعهیکی از شاخه شناسی ادبیاتجامعه

 بیاتاد حوزۀ تنگاتنگ پیوند که شودمی محسوب ایرشتهمیان هایپژوهش از پژوهش

 کند.بیان می یکدیگر را با جامعه و

است که از دو رکن ادبیات و جامعه پدید  دوبُعدیشناسی ادبیات دانشی جامعه

 روایناز. است انسانی علوم ۀآمده است. ادبیات، هنری است دارای بار ارزشی و از زمر

 مخاطب و آفریننده ادبی، اثر وجه سه از پیوسته و دارد گرا کیفیت سرشتی

است گرا شناسی جزو علوم اجتماعی و علمی کمیتگیرد. جامعهقرار می موردبررسی

 و نهادها جامعه، با و یکدیگر با افراد روابط انسانی، هاینظام و اجتماع ۀکه به مطالع

 انسانی ارتباطات موضوع به مختلف، مسائل جملهاز و پردازدمی اجتماعی ساختارهای

: 1389 رامین،ر.ک: ) دارد جدی توجهی اجتماع بستر در معنی خلق و انتقال چگونگی و

9). 

رسد به نظر می»گوید: می« شناسی هنرهاجامعه»الکساندر، در کتاب ویکتوریا 

ای به شیوه ومانعجامعپردازان در تحلیل نهایی نتوانند هنر را به نحوی انتزاعی و نظریه

 مفید شناختیجامعه علمی هایپژوهش و نظری هایبحث ۀتعریف کنند که در هم

هایی را برای هنر فهرست ردی، ویژگیعنوان یک رویکرد کارببه توانمی باشد؛ ولی

 ,Alexander) «های هنری وجه مشخصه و مشترک باشدگونه غالبکنیم که در 

 قابل ادبیات ۀخوبی در حوزکند، بههایی را که او برای هنر بیان میویژگی .(2003 :3

 ند از:اها عبارتویژگی این. است بررسی

مانند هر هنر دیگری یک فرآورده است. شنیدنی و یا دیدنی است، دارای  ـ ادبیات

 باشد؛ داشته وجود صرفاً نباید فرهنگی فرآوردۀ ۀمثابیعنی به، هستی ارتباطی است

 محیطی در خواه باشند، کرده تجربه یا شنیده یا خوانده را آن مخاطبانی باید بلکه
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ولی هر ارتباطی هنر  ،اندارتباط هنر انواع همۀ. عمومی جمعی در خواه و خصوصی

 نیست.

های مختلفی داشته باشد. تواند گونهمی« لذّت»شود، ادبیات برای لذّت تجربه می»ـ 

توان از ادبیات مانند هر هنر دیگری برای لذّت زیباشناختی، سرگرمی معاشرتی، می

 (85 :3771 )آدرنو و دیگران، «.انگیزش ذهنی یا حتی گریز و رهایی بهره گرفت

آن  تبعِبه و هنر مقولۀ بودن اجتماعی بارز مشخصۀ ها،ویژگی این در تأملقابل ۀنکت

  تخصصی هایشاخه از یکی عنوانبه ادبیات شناسیجامعه .است ادبیات

  و آرا با بیستم قرن در و گرفت شکل نوزدهم قرن اواخر شناسی درجامعه

تاریخ  (George Lukacs) ( لوکاچجورجفیلسوف مجارستانی گئورک ) هایاندیشه

انداز نوینی را فراروی دیگر اندیشمندان این حوزه قرار داد. لوکاچ نظریات زندگی چشم

شناختی افرادی چون زیمل و وبر و مارکس را به زیباشناسی کلاسیک آلمان جامعه

ساختارهای  ترتیباینبهاست، پیوند داد.  شدهبیانهای کانت و هگل که در دیدگاه

سازند و ساختارهایی شناختی که در نظر کانت و هگل ذات اثر هنری را میزیبایی

شوند. اند، برای نخستین بار به ساختارهای اجتماعی پیوند داده میمنسجم و یکپارچه

)آدرنو و  «.، همانا صورت استادبیاتعاملِ حقیقتاً اجتماعی در »گوید: لوکاچ می

 (85 :1377دیگران،

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

 هایتحلیل و شناخت مناسب کاروساز عنوانبه ادبی، شناختیجامعه ۀامروزه نظری

 واقعیت این زیرا است؛ قرارگرفته ادبی نظرانصاحب توجه مورد فرهنگی، و اجتماعی

 حال بیان توجهیقابل موارد در زیباشناختی، و هنری رویکردهای بر علاوه ادبیات» که

گران ادبیات و توافق پژوهش موردپذیرش (100: 1373وارن،  و ولک) «است جامعه

 نماینده نیست؛ بلکه اجتماع روند ۀشناسی است. در حقیقت ادبیات بازتابندو جامعه
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 حیات دوران در نویسنده یا شاعر سخنی دیگر، به است؛ تاریخ از دوره یک چکیدۀ و

 اشادبیرد که در اثر گیقرار می مختلفی اجتماعی هایمحرک تأثیر تحت خود،

نی هنرمند روبینی ددرونی این نگرش، با جهان کرد فرایابد. البته روشنی تجلی میبه

های شناسی به معنای علمی آن، بین واقعیتاز همین رو، در جامعه پیوند دارد.

 وجود دارد.« نگریجهان»ای به نام اجتماعی و آفرینش هنری، واسطه

نیمی »گوید: می بارهدراین( Lucien Goldman) د رومانیایی لوسین گلدمنمنتق

، او به پیروی از لوکاچ (.24: 1371)گلدمن،  «نگری استاز آفرینش فرهنگی، جهان

در »داند و معتقد است: های جمعی را در طول تاریخ، اقشار مردم میترین فاعلمهم

آگاهی ممکن افراد یا طبقات اجتماعی مختلف ها بیان نهایت نگریطول تاریخ، جهان

هیچ عمل انسانی وجود ندارد که معنای عملی و  دیگر،بیانبه (26)همان: « هستند

مند نداشته باشد. هر عمل آدمی در ذات خود معنادار است و فاعل راستین قانون

 آفرینش هنری و حتی به تعبیر گلدمن عمل انسانی عمل جمعی است.

 ممکن آگاهی ۀهای تخیلی آثار هنری و فلسفی، بیشیندمن، جهاندر نظرگاه گل

 احساس، که کندمی بیان را ممتازی اجتماعی هایگروه یعنی اجتماعی، طبقات

 یکدیگر با هاانسان روابط جامع دگرگونی و فراگیر نگریجهان به رفتارشان و اندیشه

دو مفهوم اساسیِ  کارایی. از این دیدگاه، دارد گرایش طبیعت با هاانسان روابط و

شود: مفهوم پیوسته نمایان میهمشناختی گلدمن به نحوی بسیار بهنگرش جامعه

وی عقیده دارد که  .(224: 1377رنو و دیگران، آدر.ک: )نگری و آگاهی ممکن جهان

ن بلکه بر اساس همی شود؛نمیها از واقعیت اقتصادی و اجتماعی جدا بینیجهان

شناسی ادبیات او تحت تأثیر عوامل گیرند. زیربنای نظرگاه جامعهواقعیت شکل می

 .اقتصادی بر آفرینش ادبی است

 ذوق دهیشکل مختلف عوامل بررسی به شوکینگ جملهاز مختلف شناسانجامعه

 سلیقۀ و ذوق معین دورۀ هر در»معتقد است:  اند. شوکینگپرداخته هر زمان ادبی
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 نشان زیبا هنرهای متغیر هایسبک در را خود روشنیبه امر این دارد و وجود معینی

 نیز معاصر فرانسوی منتقد و شناسجامعه بوردیو، یریی .(15: 1373)شوکینگ،  «دهدمی

 پردازد.می ذائقۀ ادبی از بحث که به است کسانی جملهاز

واره( ذهنی )عادت عنوان یک عملکرد با مفهوم ساختمانبوردیو ذائقه )سلیقه( را به

آن قرابت خود را  باشمارد که ساختمان ذهنی ای برمیدهد و آن را واسطهپیوند می

بندی ها از طریق آن چیزها را طبقهکند و انسانبا ساختمان ذهنی دیگران تصدیق می

هر سطح از  ازایکنند؛ به بندی میرد خود را نیز طبقهککنند و طی این فرامی

ها و سلایق وجود دارد که بر اثر شرایط اجتماعی وارهحی از عادتها، سطموقعیت

ها به وجود ها و خصلتای از ثروتیافتهانتظام ۀآید و مجموعمی وجود بهمناسب با آن 

آید که در درون خود یک وحدت اسلوب دارند. او معتقد است از طریق کاربرد می

 ؛مثلاً ترجیح افراد به یک موزیک خاص(شوند )بندی میطور عینی طبقهافراد به هسلیق

اما به اعتقاد وی و از جهت دیالکتیکی این ساختار طبقه است که شکل ساختمان 

میان ساختمان ذهنی و زمینه )حوزه( ۀ کند و بر مبنای رابطذهنی را تعیین می

کند که یعنی ساخت ذهنی فقط پیشنهاد می ؛شوندعملکردهای فرهنگی مستقر می

بنابراین در  ؛ای از انتخاب قرار گیرندنه فکر و عمل کنند و در توزیع آگاهانهافراد چگو

 (521: 1373ریتزر، ر.ک: ) .ها و زبان قرار داردذیل سطح آگاهی

شناختی اثر ادبی و هنری به دنبال بخشی از فضای های جامعهبوردیو در تحلیل

شناسی ادبیات، جامعهاجتماعی است که خود نویسنده در آن جای دارد. در بحث 

 را خود ۀشناختی دربارهای جامعهدیدگاه شناس،جامعه عنوانبه ادبی ۀنویسند

 در که است مکانی و زمانی هوای و حال بیانگر که دهدمی ارائه ما به انسان عنوانبه

 .دارد قرار آن

 ها، مکاتب وها، دورههای تاریخی در ایجاد انواع، شکلبوردیو، زمینه ازنظر

ن فرد در خانه شد اجتماعی شیوۀ محصول ادبی ۀهای هنری تأثیر دارد و ذائقجنبش
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و مدرسه، پایگاه اجتماعی او، نهادهای ادبی و تغییرات فنی، سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی در سطح جامعه است. وی همانند لوکاچ، گلدمن، آنتال، بورکنو و آدورنو در 

به دو قطب قدرت و ساخت حاکمیت و قطب شناسی ادبیات خود های جامعهنظریه

 درزمینۀ که پردازانینظریه ۀکند. همبورژوازی و تأثیر آن بر فضای اجتماعی تأکید می

 ادبی آثار آفرینش چگونگی که موضوع این در اند،زدهقلم نوعیادبیات به شناسیجامعه

بر این اساس با توجه به آنچه این ذکر  .دارند نظراتفاق دارد، پیوند اجتماعی زندگی با

شناسی ذوق ادبی در مثنوی معنوی است شد، هدف اصلی این پژوهش، بررسی جامعه

ساز ذوق ادبی در مثنوی و پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل اصلی و زمینه

 تحلیلی است. –صورت توصیفی اند؟ روش تحقیق در این پژوهش بهمعنوی کدام

 

 و ضرورت تحقیق . اهداف2-1

های شاخه و ابعاد ادبی، شناختیجامعه مطالعات در اثر و جامعه سویهدو ارتباط بررسی

 در بیرونی هایواقعیت مؤثر نقش به کمتر حوزه این مطالعات در دارد. مختلفی

 و اثر بر بیشتر ادبی آثار نقد در است. شدهتوجه زمان هنری - ادبی دهی ذوقشکل

 به فقط متعارف ادبیات تاریخ در است. شده تأکید اثر نویسندهموارد  برخی در

 شیوۀ و مسائل چرایی به اما شود؛می پرداخته اجتماعی و سیاسی رویدادهای

 است مواردی از مردم بین در هنری ذوق رشد بحث. شودنمی توجهی آثار گیریشکل

 ادبی ذوق در تأمل. است شدهپرداخته آن به ادبیات تاریخ و ادبی نقد در کمتر که

 گیریشکل هایزمینه و ادبی آثار بهتر شناخت در تواندمی آن بر مؤثر عوامل و زمانه

 مثنوی در ادبی ذوق شناسیجامعه هدف از نگارش این مقاله بررسی .باشد مفید هاآن

 است. معنوی
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 . پیشینۀ تحقیق3-1

صورت گرفته است؛ های گوناگونی شناسی مثنوی معنوی، پژوهشدر خصوص جامعه

شناسی است. این پژوهش اما وجه تفاوت پژوهش حاضر در نوع نگاه به مقولۀ جامعه

شناختی تأثیرگذار در پدید آمدن اثر ادبی مثنوی معنوی صرفاً به عوامل جامعه

 شود:های صورت گرفته اشاره میپرداخته است. در ذیل به تعدادی از پژوهش

(، پژوهشی با عنوان 1396) آقابخشی، حبیبالله و داد مرزی، امیر ـ رحیمی

« (مولانا) بلخی محمد الدینجلال هایاندیشه در اجتماعی مفاهیم شناسیجامعه»

 بررسی از پس که است شدهانجام صورت این به تحقیق این در اجرا انجام دادند. روش

 مورد شناسانجامعه سایر نظر با شناختیجامعه لحاظ به را وی هایاندیشه مولانا، آثار

 که است مطلب این کنندۀبیان گرفته صورت هایتحلیل. گرفت قرار تحلیل و تطبیق

 نخواهد سرانجامی و مقصود به ما اجتماعی زندگی عشق بدون گویدمی ما به مولانا

 رسید.

 فرهنگی ـ اجتماعی مسائل بازتاب»(، پژوهشی با عنوان 1389ـ طهماسبی، فرهاد )

انجام داد. « (ادبیات شناسیجامعه منظر از مثنوی به نگاهی) مولانا معنوی مثنوی در

 مثنوی هایقصه در فرهنگی ـ اجتماعی هایزمینهیشپ به یافتن راه مقاله این هدف

. یافت دست وی عصر جامعۀ سیمای از تصویری به بتوان طریق این از تا مولانا است

 هایزمینه دارای ـ که مثنوی دفتر شش از قصه نود گزینش از پس منظور همین به

 و اجتماعی مشاغل و اصناف طبقات، بندیطبقه به بوده است ـ آشکارتر اجتماعی

 در. است شدهپرداخته هاقصه این در افتهی بازتاب فرهنگیِ ـ اجتماعی مباحث تحلیل

 نقطۀ و فرهنگی ـ اجتماعی مسائل یعنی متن هایلایه از یکی به تربیش پژوهش این

 توجه است، فرهنگی ـ اجتماعی بد یا خوب هایواقعیت همانا که هاروایت در عزیمت

 درگیر موضوعات اجتماعی از قبیل را شاعر عصر جامعۀآمده دستبه نتیجۀ. است شده
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 نگری،یسطح جهل، و بلاهت ریاکاری، و دروغ فساد، ستم، تقلیدی،ورسوم آداب

 .دهدیم نشان و غیره دزدی قتل، ستیز،

 و اجتماعی رفتارهای بررسی»(، پژوهشی با عنوان 1389ـ جلیلی موخر، کبری )

 مقالات از تعدادی مقاله این انجام داده است. در« معنوی مثنوی دوم دفتر در جامعه

 مورد بررسی معنوی مثنوی در جامعه و اجتماعی اخلاق انعکاس پیرامون هایکتاب و

 معنوی مثنوی دوم دفتر متن و حکایات ۀمطالع با ادامه در. است قرارگرفته اجمالی

 است کرده تشریح مولانا رانظر  مورد جامعه یهاخصلت و اجتماعی رفتارهای برخی

 .است شده آورده اجتماعی رفتارهای و جامعه در انسان نقش به نسبت مولانا دیدگاه و

بررسی و تحلیل (، پژوهشی با عنوان 1396)ـ سیدان، الهام و پورعماد، سارا 

الدین رازی انجام دادند. این مقاله شناسی ذوق ادبی با تأکید بر مرصادالعبادِ نجمجامعه

ی ذوق و سلیقۀ هنری در زمان نویسنده و دهشکلبه بررسی عوامل گوناگون در 

العباد های زمانه در مرصادهای مختلف اجتماعی و به تعبیر دیگر روحتمایلات گروه

 پرداخته است.

های صوری و زبانی این اثر که بسیاری از مقالات دیگر به بررسی جنبهحالیدر

کند و به دنبال شناسی بررسی میجامعه منظر ازپردازند، این مقاله ذوق ادبی را می

کشف روابط بین ذوق ادبی، ساختارهای اجتماعی و هویت فرهنگی در مثنوی مولوی 

 «شناسی ذوق ادبی در مثنوی مولویجامعه» ۀتوان گفت که مقالمی نهایتدر .است

تر ذوق ادبی در این اثر، جایگاه آن در ادبیات فارسی و در درک عمیق زیادیسهم 

 .روابط بین ادبیات و جامعه دارد

 های تحقیق. بحث و یافته2

گیری شکل در مختلفی عوامل شود،می برداشت مذکور دیدگاهی مجموع از کهچنان

 به بنا مختلف هایدوره در عوامل این البته و هستند دخیل زمان هر در ادبی ذوق
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 مشخص که است ادبی اثر است؛ بر این اساس این متفاوت بوده مقتضیات زمان،

 بوده مخاطبان دورۀ خود در چه توقعاتی به دادن پاسخ پی نویسندۀ آن در کندمی

نویسنده، اوضاع سیاسی گیری ذوق ادبی عواملی چون شخصیت است. البته در شکل

 و اجتماعی، مخاطبان و سنت ادبی تأثیر مستقیم دارند.

 اجتماعی جامعۀ معاصر مولانا –سیاسی  . شرایط2-1

آسیای صغیر و امیران سلجوقی در قرن هفتم نقش بسیار مهمی در نگهبانی از فرهنگ 

الدین پروانه، این دیار دیگر شادابی اما پس از مرگ معین؛ و میراث ایرانی داشتند

گذاشت. یمی قدرت و امید را پشت سر روزها سرعتبه مرورزمانبهگذشته را نداشت و 

گشت و قدرت یمتدریجاً به جزیرۀ طوفان تبدیل »آن جزیرۀ امنیت  هاسالدر این 

، کوبینزر)« گشت و درخشندگی سابق را نداشت.یمسلجوقیان، عرصۀ انحطاط و زوال 

 (24: 1402علیپور، ؛ نیز مدرسی، مام217: 1382

یرۀ آسیای صغیر تا این جزشبهجا نباشد اگر گفته شود که اوضاع یبشاید سخنی 

زمان، هرگز بدین حد از ضعف و نابسامانی نرسیده بود. تعدادی از بزرگان حکومتی 

 مغولان به هلاکت رسیده بودند. عامقتلدر 

الدین پروانه، نمایندۀ مغولان و وزیر مقتدر سلجوقی پس از بازجویی و محاکمه ینمع

الدین کیخسرو سوم، سلطان سلجوقی، کم سن و سال و آلت یاثغبود.  شدهکشته

جوامع »گری بودند. در کتاب گران پیوسته در کار آشوبدست امراء بود، شورش

وینی که از طرف آاباقاخان مأمور ین جالدشمسآمده است صاحب دیوان، « التواریخ

استمالت رعیت و ضبط مملکت روم، تنقیح حسابات ابواب المال و املاک و اصلاح »

شده بود، به  (770 /2: 1363)همدانی،  «فاسد و ارغام حاسد و تألیف شارد و دفع معاند

غیره  الدین کیخسرو سوم ویاثغیرۀ آناتولی رسیده و به همراه قوای مغول و جزشبه

ی قونیه آمده بود، به دنبال جنگ خونینی که در حوالی قونیه در محلی به نام سوبه

صحرای موت آوا رخ داد، محمد بیگ، برادران و عمویش به قتل رسیدند. در این زمان 
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تا آن را از یاغی محافظت »اباقاخان پس از پروانه، نمایندۀ دیگری به روم فرستاد 

 (769)همان:  «.نماید

الدین کیخسرو سوم در یاثغراین آشکار است که سلطان وقت سلجوقی، بناب

نفوذ چندانی نداشت؛ بلکه آلتی بیش در  تنهانههای سلجوقی ینسرزمجریانات جاری 

ی آنان بود. برخورد مغولان هاشحنهدست امراء و رجال نبود و حکومت از آن مغولان و 

لاً مطلع بودند. پس از احمد تکودار در با وی بیانگر آن است که آنان از این امر کام

ه.ق جانشین او شده بود، جنگ بر سر مقام و  638زمان ارغون خان که در سال 

 .منصب و دخالت خانان مغول در امور آسیای صغیر هم چنان ادامه داشت

دهد که در آن تاریخ حکمرانان سلجوقی حتی در حد یک یماین حوادث نشان 

یکی از ولایات ایلخانان  صورتبهوالی مغول نیز قدر و اعتباری نداشتند، آسیای صغیر 

شد. در زمان ارغون خان این یموآن واگذار ینامقاطعه به  صورتبهدرآمده بود و 

به لحاظ سیاسی  .(239: 4713)اقبال آشتیانی،  رفتیمسرزمین تیول گیخاتو به شمار 

بود، کارها پیشرفت نداشت، کمر مردم زیر  گسستهازهمدر آسیای صغیر شیرازۀ امور 

 روزروزبههای آنان از بابت خراج به مغولان بود و بدهی شدهخمسنگینی بار مالیات 

 شد.یم ترانباشته

 تنهانهها عبر سر مقام و سلطنت همچنان در جریان بود. این نزا زدوخوردجنگ و 

تر بین شاه زادگان و امراء مغولی یشببین حکّام ناتوان و ضعیف سلجوقی؛ بلکه 

هـ. ق غازان خان پسر ارغون، پس از منازعات  694شد تا سرانجام در سال یممشاهده 

فرستاد که یمشدید و طولانی به ایلخانی رسید، او نیز حاکمانی را به این منطقه 

شدند. شاهزادگان یمداشتند و سرکوب یبرمی سر به شورش چندگاهیک پس از هر

سلجوقی نیز به همین میزان در تلاش بودند که خود را از نظارت مغولان برهانند. 

یجۀ این منازعات از این دوره تا انقراض و فروپاشی حکومت دودمان سلجوقی در درنت

از سلطنت تنها  کهیدرحالشد؛  دستبهدستق، حکومت چندین بار  هـ. 707سال 
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مانده بود. ناگفته پیداست که این وضع موجبات سلب آرامش و امنیت از یباقنامی 

 ساخت.یمجامعه را فراهم 

ق و جلوس اولجایتو ـ یکی از امراء و  هـ. 703خان در سال پس از مرگ غازان

ا به امارت روم اعزام شد. این زمان مقارن ب« ایرنجین»شاهزادگان مغول ـ به نام 

، آخرین فرد از دودمان سلجوقی بود و پس از مرگ مسعود دومالدین یاثغحکومت 

یرۀ آناتولی به شکل یک جزشبهاو کسی از خاندان سلجوقی به حکومت نرسید و ادارۀ 

واگذار شد. به این ترتیب حکومت سلاجقۀ روم پایان یافت و « ایرنجین»ولایت به 

ر.ک: ) .قبل نیز چشم طمع بدان دوخته بودند به دست ترکمانان افتاد که از پسازآن

 (247همان: 

ی هاتلاشین اعصار تاریخ زیسته است. ترناامنبر این اساس مولانا در یکی از 

های داخلی نتیجۀ چندانی ینابسامانسلجوقیان آسیای صغیر در ایجاد امنیت و رفع 

یت منجر به از دست دادن استقلال و متزلزل شدن ارکان حکومت و درنهانداشت و 

 ی در این سرزمین شد.ناامن

الدین پروانه ـ که کشور ینمعیافت و وزیرانی چون تری میاما ناامنی ابعاد گسترده

کردند ـ به علت وحشتی که حکام از نفوذ آنان داشتند، به دست یمرا با درایت اداره 

او اشارات مستقیم معدودی به وقایع  (92-82: 1384گولپینارلی، ر.ک: ) جلاّد سپرده شدند

تاریخی عصر خود دارد؛ مانندِ هجوم سلطان محمد خوارزم شاه به شهر سبزوار که 

 (5/845همان: ر.ک: ) اهالی آن مذهب شیعه داشتند.

سمرقند کودک بود. او         شهر  شاه به  سلطان محمد خوارزم  مولانا در زمان حملۀ 

 دهد:هایش بازتاب مییدهشناین واقعه را بر اساس خاطرۀ خود یا به استناد 

 و هم در و هم و خیــال انــدر خیــال     

ــه  غم  کــه دل شــ ــا بود        ب یز  ه پر  و 

ــهــان  ــتــه بود طرفآنبس شـ  را کشـ

ــاه را تــا خود چــه آیــد از نکــال؟   شــ

ــاه بس خونریز بود  زان کــه خوارزمشــ

ــطوت، آن عنود         به سـ یا  له  به حم  یا 
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بود         هم  ترمــذ از او در و ــه  ین شــ  ا

ــاه   گفت:   ــنید م آن که شـ  من در ده شـ

ــه روز     ــی خواهم که تازد در سـ  که کسـ

 

 و زفن دلقــک، خود آن و همش فزود       

ــاه راه       هر شــ ــر  بر ســ منــادی   زد 

نوز           ک هم او را  قنــد و د مر ــ ــا ســ  ت

 

 (2536-6/42: 1387، مولوی)

 یا اشاره به اسماعیلیان:

کوه          گِرد  لحــدان  م چون  ــی   هر کسـ

 

ــت        از فــدایی مردمــان را حیرتی اســ

 

توه           بی ســـ خود را  یر  پ می زد   کــارد 

 (4/2127 )همان: ج                                     

ــت ــیرتی اســ  هر یکی از مــا فــدایِ سـ

 (5/3542)همان: ج                                      

 عنوانبهنیز حمله و غلبۀ مغولان به روم )آسیای صغیر( که مولانا در مثنوی از آن 

راند. بر اساس شواهد تاریخی مغولان هرگز به مصر غلبه سخن می« تصرف مصر»

الدین پروانه ینمعرساندن فیه هم یاریمانکردند اگرچه بدان حریص بودند. البته در فیه

 مصر آمده است.به مغولان در حمله به شام و 

 همچنــان کــاینجــا مغولِ حیلــه دان           

 

ــریــان   گفــت: می    ــی از مصـ  جویم کسـ

 (3/858 )همان: ج                                        

 گذار بر شیوة بیان و ذوق ادبی مولانا. عوامل تأثیر2-2 

 قونیه شهر وارد هجری 626 سال در مولانا خانواده کههنگامی گفتیم، که طورهمان

 بن کرد. محمودمی حکمرانی آنجا بر( هجری 634 - 616) کیقباد علاءالدین شدند،

 علاءالدین سلطان»: گویدمی گونهاین وی دربارۀ سلاجقه تاریخ در آقسرایی محمد

 ملوک و است بیار داد به مملکت سیرت، حسن به. بود تدبیر و رأیصاحب کیقباد،

 یاسی در را خوارزمشاه الدینجلال سلطان و درآمدند او طاعت در بکر دیار و شام

 بر کیقباد علاءالدین سلطان مرگ از پس .(33: 1362)آقسرایی،  «شکست ارزنجان چمن
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 الدینغیاث پسرش به پادشاهی سرانجام ولی آمد؛ پیش اختلاف وی جانشینی سر

 دلیل به بود، زنده کیقباد علاءالدین که زمانی تا رسید.( هجرى 644 - 636) کیخسرو

 وی مرگ از بعد اما داشتند؛ کمتری فشار مغولان داشت که اقتداری و تدبیر حسن

 و عراده و سپاهی هزار سی با یجونویان با هجری 639 سال در». کرد تغییر اوضاع

 آن حصار و کرد حمله بود ـ کیخسرو الدینغیاث بلاد از ـ که الرومارزنه به منجنیق

 الدینغیاث برد. اسیری به نیز را ایعده و بکُشت را آن مردم از بسیاری گروه و گشود را

 و مسلمین از عظیم لشکری با بعد سال مغول، تجاوز از جلوگیری برای کیخسرو

 با و خشکی راه از رسید ـمی تن هزار هفتاد به ایشان عدۀ که گرجیان ـ و ارمنیان

 دوشنبه صبح در لشکر دو کرد. حرکت ارمنستان طرفبه  دریا طریق از کشتی چندین

 با فتح آغاز در با اینکه شدند. روروبه هم با( هـ 640) میلادی 1242 سال ژوئن 26

 مغولان. رفتند آنقره به گریخته ترکان و خوردند شکست سرانجام بود، سلجوقیان

 سلطان. دادند غارت باد به و کرده مسخر را توقات و قیصریه و سیواس شهرهای

 امیر شود،نمی مغولان حریف دید چون و گریخت قونیه به کیخسرو الدینغیاث

 فرستاد بایجو پیشبه صلح دربارۀ وگوگفت برای را آماسیه شهر قاضی و الدینمذهب

 نشاندۀدست و بدهد مغول خان به جنسی و نقدی خراج مقداری هر سال که شد قرار و

 شدن منظم و روم سلاجقۀ استقلال ختم مقدمۀ مغول تبعیت قبول همین و باشد او

 -102: 1350بی، )حسینی ابن بی «بود. مغول ایلخانان متصرفات به سلجوقی ممالک بقیۀ

103) 

 مرگ از های ایلخانان مغول نیز بر این اوضاع نابسامان افزون شد. پسدخالت

 الدینرکن و کیقباد علاءالدین و کیکاوس عزالدین او پسر سه میان الدین، ازغیاث

 میان کشمکش نشست؛ اما سلطنت به مغولان پشتیبانی به سومی ارسلان، قلیج

 به که الدینرکن عاقبت گشت.می دستی به دستی از حکومت و نگردید قطع برادران

 و کردند مداخله مغولان ولی نشست؛ تخت بر و درآمد به زندان از بود، افتاده زندان
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( هجری 644) کیکاوس عزالدین کهـ  کردند تقسیم برادر دو میان را سلجوقیان قلمرو

 الدینرکن برادرش او از پس بود. آن پایتخت قونیه که گرفت تصرف در را بخشی آن

 عهده بر را او وزارت پروانه ... الدینمعین و پرداخت سلطنت به تنهاییبه ارسلان قلیج

 پروانه کمک ـ به بود چهارساله ـ که سوم کیخسرو الدینغیاث او پسر سپس .گرفت

 هجری 657 سال در .(65: 1377اسلامی ندوشن، ر.ک: ) (684 - 663) شد نشانده جایشبه

 دانش کسب به دو آن در سال هشت مولانا که شهری دو حلب، و دمشق به هلاکو

 .آورد بار به بسیاری خسارات و کرد حمله بود، پرداخته

 . خواست و ارادة دستگاه حاکم به عنوان حامی و پشتیبان3-2

های زیست، آکنده از خشونت و سیاهی است. جنگمولانا در آن میروزگاری که 

مغولان بودند و تاریخی  نشاندگاندستکفایتی سلاجقه ـ که صلیبی، فتنۀ مغول، بی

دار بود که حکومت در آن ریشه چنانآنکه تجربۀ استبدادزدگی و خودکامگی در 

متأثر کرده بود. حکومت در گری نداشت ـ ذهنیّت اندیشمندان را معنایی جز سلطه

کرد. گرگانی که ترحمّ دست شاهانی بود که خاطرۀ فرعون را برای مولانا تداعی می

 شناختند.نمی

ــف زیر چاه ــت و یوسـ  نوبت گرگ اسـ

 

ــت و    ــاه فرعوننوبت قبط اسـ ــت شـ  اسـ

 (6/1871 ج :1387، مولوی)                      

 در این دوران بین مردم و نظام حکومتی شکاف عمیقی وجود دارد و مردم 

های آنان فراهم آمده اند که حکام چنان در زندگی اشرافی خود که با سرمایهدریافته

که جز در هنگام اخذ عشر و مالیات و فرستادن ایشان به جنگ، به  اندشدهغرقاست، 

 حکام اعتمادی ندارند. بنابراین به حکومت و؛ آیندسراغشان نمی

کنند که به گری خود به لشکریانی تکیه میپادشاهان برای اعمال ستم و سلطه

 کنند.بهانۀ حفظ حکومت مردم را غارت می
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پادشاهان و امرای روم بود و این طبقه، دیدار او را آرزو  موردنظر باآنکه»مولانا 

نشست و اکثر مریدانش از طبقات پست و تر با فقرا و حاجتمندان میکردند، بیشمی

بست و عزالدین کیکاووس و امیر که بر پادشاهان در می هرچندفرومایه بودند و او 

وران را یشهپاصلاح و تربیت، گمنامان و  قصدبهداد، پیوسته پروانه را به خود راه نمی

 (.49: 1384)فروزانفر،  «داشتبه صحبت گرم می

الدین ینمعداد. ینمگذاشت و به او اجازۀ ورود منتظر می اهمدتاو گاهی حاکم را 

مولانا مشغول بود و روی ننمود تا دیری مرا در انتظار » گوید:یمباره یندراپروانه خود 

رها کرد تا من بدانم که اگر مسلمانان را و نیکان را چون بر در من بیایند، منتظرشان 

دشوار، مولانا تلخی آن را به من چشانید بگذارم و زود راه ندهم چنین صعب است و 

 .)همان( «و مرا تأدیب کرد تا با دیگران چنین نکنم

توان دریافت منش مولانا در برخورد با صاحبان اقتدار جنبۀ از این اشارات می

نیازی از اهل دنیا بی تعلیمی داشته است. رفتار او از مشرب عارفانۀ او که مبتنی بر

را به آنان « شیوۀ رفتار با مردم»یر مستقیم غگیرد؛ اما به طرز یماست، سرچشمه 

حال بیانگر نارضایتی و ناخشنودی او از شاه و وزیرش است. یندرعدهد و تعلیم می

رساندن الدین پروانه وزیر مقتدر سلاجقۀ روم را به سبب یاریینمعجای دیگری مولانا 

 کند.یان نکوهش میبه مغولان برای از میان بردن شامیان و مصر

یۀ مادرونهای مشهور خود در دفتر نخست، ضمن بیان یتحکامولانا در یکی از 

این حکایت  در کرده است.از استبداد ارائه یزیانگشگفتیر تصو ،موردنظرشعرفانی 

شود ـ به همراه گرگ و روباه یمجنگل ـ که در نقش شاه ظاهر  بلامنازع سلطان شیر،

دهد یمیر به گرگ دستور ش کنند.یمو گاو و بز و خرگوشی شکار  رودیم به شکارگاه

را برای  گاو یئت ظاهری،هبه  توجهصید آن روز را میان خود تقسیم کنند. گرگ با 

یر از اینکه گرگ ش گیرد.یمرا برای خود و خرگوش را برای روباه در نظر  بز شیر،

شود و در یک یمخشمگین  تسخ برای خود و روباه در قبال او حقی قائل شده است،
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 ین نمایش قدرت و نشان دادن صولت،ازاپسکند. شیر یمحمله سر از تن گرگ جدا 

داده یرو ازآنچهیعی است که روباه طب خواهد که این بار او مقسم باشد.یمروباه  از

گیرد و برای یمی شیر در نظر غذاۀ وعدهاست، عبرت گرفته و صیدها را برای سه 

 شود:یقائل نمخود در این تقسیم سهمی 

ــمین      گاو سـ فت این  جده کرد و گ ــ  سـ

ــز   ــن ب ــر وی ــه ــان روز را  ازب ــی  م

گوش،     خر گر  هر   و آن د هم   ب ــام   شــ

 

ــاه گزین      ــد ای شـ ــت خوردت باشـ  چاشـ

ــد،       ــاشــ نی ای ب خ ــه ی یروز را     شــ  پ

ــالطف و کرم   ــاه ب ــب چره این شــ  شــ

 (3105-1/7 : ج1387، مولوی)                  

سباب یمشاه را خشنود    تنهانهاین تقسیم   خرسندی روباه   کند؛ بلکه بیش از آن ا

 آورد:یم فراهم رهایی یافته است، خراشدلرا که از عقوبتی سخت و مرگی 

ــو    ــه ت ــودی ک ــرم ــف ــرا اول ب ــر م  گ

 

ین را       کن ا خش   بردی جــان ازو؟  کــه ب

 (1/3116همان:)                                           

کس نباید در برابر شاه اظهار وجود نماکندید و در قبال خواست یچهبر این اساس 

 گوید، تن دادیمباید در برابر او تسلیم بود و به آنچه  بلکهای را مطرح کند؛ یشهانداو 

از این گذشته گویی ضروری است که  (.1/3102ج همان ) «تا نماند دو سری و امتیاز»

شاه برای ایجاد هول و هراس در اطرافیان خود، یکی از آنان را وحشیانه قربانی کند 

 آن شوند؛ بلکه حق قائلیگران بیاموزند که با بودن شاه نباید برای خود حقی تا د

 کند و خود را در برابر شاه فانی بدانند.یمدارند که شاه برایشان تعیین 

ــون  ــن   چ ــیش م ــدر پ ــانی ان ــودی ف  نب

 

 فضـــل آمـــد مـــر تـــو را گـــردن زدن 

 (1/3501 همان: ج)                          

ی در خلوت و حت ی شاهان از آن روی که عادت ثانوی آنان شده بود،خودکامگ

گوید که شاهی با یمدر حکایتی دیگر  مولانا شود.یمینی با نزدیکان هم اعمال نشهم

خشمگین شد و تمام  شاه نشست و دلقک او را مات کرد.به بازی شطرنج  دلقک خود
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 «که بگیر اینک شهت ای قلبتان»ی شطرنج را بر سر دلقک کوبید و گفت: هامهره

شاه دستور داد که یکدست  ؛ امادلقک که خشم او را دید امان خواست .(5/3509همان: )

را دیده بود شاه مات شد و دلقک که رفتار خصمانۀ شاه  بازهم دیگر بازی کنند.

شش نمد بر »ی رفت و برای رهایی از خشم شاه، اگوشهاز جای جست و به  سرعتبه

 (5/3512ج : 1387، مولوی) «خود فکند از بیم تفت

 چه کردی؟ چیســـت این هیگفت شـــه هی

 زیـر لـحــاف   کـی تـوان حـق گـفــت جـز     

 

ــاه گزین    ــه ای ش ــه ش ــه ش ــه ش  گفت ش

ت     تو ای خشـــم آور آ ــا   ش ســـجــاف ب

 (3514-5/3515همان: )                             

نظیر است یببیند و چون یمی اسب امیری را سحرگاهحکایت خوارزم شاه که در 

 گیرد اسب را از آن خود کندیمیم تصم شود،ینمو در گلۀ او هم مثل آن اسب یافت 

خواهی و ستم شاه بر یتتمامتواند اشاره به یمهای عرفانی حکایت یشهاند رغمبه یزن

 به بعد( 3345/ر.ک: همان:)حواشی خود باشد. 

ی ستمگر و حکام هم به اتکای شاه بیدادگر، امرا یابد،یموقتی ستمگری اشاعه 

گوید یمسخن  «اعجمی ترکی» در حکایتی دیگر از دفتر ششم از مولانا کنند.یمپیشه 

می » در ترانۀ خود مطرب .«شودیممطرب خواه » ی مست وخوارشرابکه در پی 

به  دست آید.ینمکند و این سخن به مذاق امیر خوش یموار تکرار را ترجیع «ندانم

 کند:یمبرد و قصد جان مطرب یمدبوّس 

ــیــد   آنیــد برجه ــی کشـ  ترک، دبوسـ

به دســــت    ــرهنگی  فت سـ  گرز را بگر

 

طرب رســـیــد             م بر ســـر  یهــا  ل ع ــا   ت

ــت  نه گفت   ــی این دم بد اسـ  مطرب کشـ

 (710-6/11همان:)                                       

گیرد و تمام حق یمی همه تصمیم جابهی حکومتی شاه محور، پادشاه هانظامدر 

یقتاً حق اوست حقداند و چنانچه کسی بخواهد چیزی را که یمرا برای خود محفوظ 

گردد. در بخشی از داستان نخجیران یمیاغی و سرکش تلقی شده عقوبت  مطالبه کند،

ینجا ا در تصویر کشیده است. به ،آوررعبی خرگوش با شیر این فضای وگوگفتدر 
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 «کس» دانسته و از شاه خواسته وی را «نا کسی» را خود خرگوش در خطاب به شیر،

 یرازرا از سر راه خود نراند؛  «گم راهی» ۀ زکات جاه خویشمثاببهبه شمار آورد و 

جو           هر  ــه  بی ب حر کــاو آ  دهــدیم ب

ــا زین کرم   کم نخواهــد     ــت دری  گشــ

ــر جــای او  ــرم ب ــن ک ــفــت دارم م  گ

جای لطف       ــم  باشـ ــنو گر ن فت بشـ  گ

 

بر ســـرو ورو        نهــد  یم هر خســـی را 

ــم     ــش و ک ــی ــردد ب ــگ ــا ن ــرم دری  از ک

ــالای او      ــرم ب ــس ب ــر ک ــۀ ه ــام  ج

ــر نــهــا  دم پــیــش اژردهــای عــنـف ســ

 (1164-1/67 : ج1387، مولوی)               

شاهان خود را   دانند و بر اثر کبر و غرور از یمی جدا بافته اتافتهاما به گفتۀ مولانا 

سانی که ادب رعایت کنند   هاآنخواهند در نظر یممردم چاکری  توانند از یمتنها ک

 گردند: برخوردارایشان 

ــهــان    نخوت    ــد و کبری چون شـ  ی دارن

ــان  هــاادبتــا   گــه نــاوری جــابــهشــ

 

ــان     ــل جــه ــد از اه ــن ــری خــواه ــاک  چ

ــان چــه گونــه بر خوری  ــالتشــ  از رســ

 (3606-3/67 همان: ج)                              

 رسد کهیماگرچه مولانا سرانجام به این نتیجه 

ــا   تی    یب لیــک پ ب غ یر    ر م  هــا ای ضـــ

 

طان بیفشــــان،       ــل قۀ سـ  یروام گصــــد

 (3/3611 همان: ج)                                     

معبود گذارد آنان حتی در برابر ینم شود وشاهان می این کبر و غرور سبب بدرگی

 مانند:یممحروم  «شراب بندگی» خود سر خم کنند و ناگریز از

ــی    ــدرگ ــان از ب ــه ــان ج ــادشــــاه  پ

گردان و دنــگ    هم وار ســــر ــه اد  ور ن

جهــان              ین  ثبــات ا هر  ب حق   لیــک 

ــان تخت و تاج   ــیرین بر ایش ــود ش  تا ش

 

ــی        ــدگ ــن ــد از شــــراب ب ــرن ــب ــو ن  ب

ــر هــم زدنــدی بــی درنــگ   مــلــک را ب

ــم و دهــان        ــان بنهــاد بر چشـ  مهرشــ

 ــ خراج      کــه ســـت جهــان داران  یم از  ن  ا

 (667-4/70 همان: ج)                                 



 شمارۀ شانزدهم /ششم سال /1402زمستان /فارسی زبان تخصصی -علمی المللیبین نامۀفصل/   / 166

 

دارند یموارا  مردم گری و بدرگی و محرومیت از بندگی،اینان به دلیل همین سلطه

 بگذارند: تا دست و پای ایشان را ببوسند و سر بر پای آنان

ــگ جهود  آن  کرد رای چــه ببین  ســ

که   ــجود را بت  این کان ــت آرد سـ  برسـ

 

ــهــلــوی  ــتــی آتــش پ ــر ب ــای ب  کــرد پ

ــه ور ــش دل در آرد، ن ــت  آت ــســ  نشـ

 (768-1/769 همان: ج)                              

اعتمادی یبدهد و فضایی از یمرا در برابر مردم قرار  که شاهان رفتارهاستهمین 

اعتمادی یبۀ مردم بازتابندۀ این خوردترسشود. رفتار و نگاه بر روابط آنان حاکم می

کنند و برای جلوگیری یمرو پادشاهان همواره با ترس و اضطراب زندگی همیناست؛ از

 به آورندیماز انتقام اطرافیان و حفظ جان خویش باید، هر غذایی را که برایشان 

کاماکان برای خود. (2/1510همان: ج ر.ک: )، بخورانند اندآنانمرگ یشپغلامانی که 

که یدرحالبر بامشان چوبک بزند؛  «حرس» یت کنند، باید هموارهاحساس امن کهینا

 اگر به دادگری و انصاف رفتار کنند، نیازی به پاسبان و محافظ و مراقب نخواهد بود:

ــبــان    ــاســ ــد پ ــاشــ  هــاکــامعــدل ب

 

ــب چوبــک زنــان بر    هـا بــامنــه بــه شــ

 (6/605 : ج1387، مولوی)                          

 نیازی نیست: هادورباش به کنند.یماز میان مردم عبور  شانخانوادهگمان وقتی خود و یبو 

ــاش ــال     دورب ــی ــد خ ــت آم ــرت ــی  غ

 

ــرد   ــردگ ــرگ ــرده  ب ــراپ ــالســ ــم  ی ج

 (5/367همان: ج )                                        

 نظرشان در شاهان برای تسلط بر مردم از کشتن آنان ابایی ندارند و جان مردم

کنند و بر اثر یمی فرمان قتل صادر ابهانهین ترکوچکارزش است که به یبچنان 

 :کنندیمی دیگر آن را لغو ابهانه

 پیشِ شــاهان در ســیاســت گُســتری    

 

می        ــر را  تو مــال و سـ  خری می دهی 

 (3341 /3 : ج1387)مولوی،                      



 167/  مولانا معنوی مثنوی در ادبی ذوق شناسیجامعه

 )هنری( ادبی اثر . خود4-2

 را او عظیم شخصیت و دادند هم دستبهدست عواملی چه شد؟ مولانا مولانا، چرا

 سلطان سلطنت زمان در و خوارزمشاهیان حکومت اواخر در تقریباً دادند؟ وی شکل

 همان از بود، حساسی طبع و روحیه دارای که مولانا. شد متولد خوارزمشاه محمد

 و خوارزمشاه محمد بود، کشتار و قتل و ریزیخون و جنگ شاهد کودکی روزهای

 سالگیپنج سن در وی بودند. کرده سلب مردم از را آرامش و آسایش قنقلی ترکان

 خوارزمشاه محمد سلطان که جنگ این در و بود خوارزمیان جنگ ترینوحشیانه شاهد

 و خشم تسلیم فتح از بعد را شهر کرد، سمرقند سلطان و خود داماد خان، عثمان با

 هزار دویست قولی به و هزارها مشهور بر بنا ماجرا آن در و کرد خوارزم سپاه رسمیبی

 .کرد تباه انسانی نفس

 تجاوز از را او تا خواستدرمی خدا از زاری به که همسایه دخترک اضطراب و دغدغه»

. رفتنمی جوان مولانای خاطر از هرگز هاسال از بعد بدارد، امان در وحشی خوارزمیان

 شهرهای برای جاهمه ایام آن در هاآن هایرسمیبی و قنقلی ترکان از وحشت

 در روزگاری چنین در وی. (72-71: 1380کوب، )زرین« بود اضطراب مایۀ زدهجنگ

 کرده فراهم او برای را روحی پرورش زمینۀ ازهرجهت که شدمی تربیت ایخانواده

 و بود آزاداندیش و مغرور حالدرعین و متدین و داردین واعظی پدرش ویژهبه بودند،

 .(23: 1399علیپور، )ر.ک: مام بگذارد او شخصیت گیریشکل بر زیادی تأثیر توانست

 شایع جاهمه در مغول حملۀ خبر گذاشت، نوجوانی سنین به قدم مولانا کههنگامی

 توانایی که کسهر که بود شده حاکم خراسان مردم بر ایگونهبه ترس و وحشت شد،

 دلیل این به که بود هاخانواده این از یکی مولانا خانوادۀ کرد.می مهاجرت ازآنجا داشت

 نیز روم در. شد روم سرزمین و راهی گفت ترک را خود دیار و شهر دیگر دلیلی به یا

 روم سلجوقیان قلمرو و آن اطراف در ریزیخون و جنگ اما بود؛ آرام نسبتاً قونیه شهر

 .گذاشتمی مردم زندگی روند و اجتماع بر را خود منفی تأثیرات و بود جریان در مدام
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 کردمی زندگی آن در که دنیایی به نسبت مولانا شد باعث اسفبار حوادث این وقوع

 طلبی و کشتارجاه فساد، اختلاف، که دنیایی باشد، متنفر آن از حتی و علاقهبی

 دنیا این کردن دگرگون برای کاری هیچ مولانا از اما کرد،می بیداد آن در عدالتیبی

 کرد سعی و داد ترجیح بیهوده اعتراض بر را سکوت و خاموشی بنابرایننبود؛  ساخته

 (28)ر.ک: همان:  بیابد. هارنج و آلام این برای پناهگاهی

 در حضورش اگرچه داشت، بسیار تأثیر وی زندگی روند بر نیز شمس با آشنایی

 هم تاکنون که گذاشت جای بر تأثیری چنانآن اما نبود، طولانی مولانا زندگی

 او که را مسیری مولانا اطرافیان. ست جاری مردمان زبان بر مبهم ایافسانه صورتبه

 اما بازگرداند؛ را او کردندمی سعی انحاء مختلفبه و پسندیدندنمی بود، گرفتهپیش در

 .نشد موفق هاآن از یکهیچ

 غیره و هااندوه ها،کینه ها،دشمنی تمام محبت و عشق پادزهر با کردمی سعی او

 فهمیدند،می عصر زورمندان و زورگویان را آن از اندکی اگر که ایاندیشه کند، درمان را

 او که دنیایی در شد،می شاداب و سرسبز مولانا درونی دنیای مانند نیز هاآن دنیای

 مظلومی، نه و بود ظالمی نه نداشت برتری دیگری بر کسهیچ بود، خودساخته برای

 تمام با حتی و زنده موجودات تمام با انسانیت، تمام با را او احوال غالب در» عشق

 و تحریک که بود عشق این خاطر به داشت،وامی توافق و تفاهم به کائنات اجزای

 استانبول کشیش با کرد،می تحمل روییگشاده با را شهر قاضی و شیخ دائم یتوطئه

 و لطف با معاند جهود به کرد،می تعظیم ارمنی قصاب به کرد،می فروتنی و دوستی

 هیچبی شست،می تن آب یک در جذامیان با کراهیت هیچبی کرد،می سلوک ادب

 هم حیوانات به نسبت حتی کرد،می تلقی الهی آیت را مغول سردار ناخرسندی

 بانگی خاطر به را خود چارپای که اصحاب از یاری به نمود،می دلیهم احساس

 را ایخفته سگ که دوستی به کرد،می سخت عتاب رنجاند،می برداشت که هنگامبی

 پر شیرین و چرب قطاب از دستار یک خودش نمود،می پرخاش کرد دور راه سر از
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 نگهداشت خاطر به و زاییده ایویرانه در که ایگرسنه سگماده برای و کردمی

 همۀ به را او که عشقی از همهاین برد ومی رفتنمی طعمه وجویجست به بچگانش

 کوب،)زرین «شدمی ناشی رهانیدمی خود تعلقات و خودی از و کردمی مربوط عالم

1382: 282) 

 چگونه شناسیم،می وی از ما که روحیاتی و وخوخلق با شخصیتی چنین یک اما

 غزل بیت هزار چهل بال فراغ با سیاسی و اجتماعی اسفبار اوضاع آن در توانستمی

 ندارد؟ مغایرت داریم، وی از ما که شناختی با موضوع این آیا بسراید؟ عاشقانه هم آن

 گزید سکنی که درجایی و گفت ترک مغول تهاجم خاطر به را زادگاهش که مولانا آیا

 باشد؟ تفاوتبی اطرافش دنیای به نسبت توانستمی ندید، سکون و آسایش نیز دمی

 برنجاند، را هاآن کسی نبود حاضر و دادمی نشان عطوفت نیز حیوانات به نسبت که وی

 مطامع به رسیدن برای هاانسان جمعیدسته کشتار به نسبت توانستمی چگونه

 این جهانی و عظیم شخصیت هاپرسش این کردن مطرح آیا باشد؟ تفاوتبی دنیایی

 در ـ که طورهمان هاپرسش این به پاسخ در برد؟ نخواهد سؤال زیر را بزرگ عارف

 بدو از که دنیایی دنیا، این اصلاح از مولانا گفت باید شد ـ اشاره نیز پیشین سطور

 آدم تا که دانستمی بود، شده ناامید بود، شده طی شیوه یک به او زمان تا آفرینش

 همین به برنداشته خود هایخودخواهی و نفس هوای از دست و است زنده خاکی

 هادورنگی این همۀ از که دنیایی برد،می پناه درون دنیای به بنابراین بود؛ خواهد شیوه

 .است فارغ

 و حوادث تندباد برابر در هاآن غیر و نخبگان از اعم افراد واکنش که است گفتنی

 و خفقان و سرکوب دوران در خصوصبه است، نبوده همسان اجتماعی هاینابسامانی

 تنهایی خلوت و زهد بردن به پناه رویکردها، از یکی بدوی حاکمان و بیگانگان استیلای

 هدایت در توفیق به امیدی کههنگامی. است بوده درویشی و صوفیانه هایگرایش و



 شمارۀ شانزدهم /ششم سال /1402زمستان /فارسی زبان تخصصی -علمی المللیبین نامۀفصل/   / 170

 

 جهت در تلاش نیست، جمعیدسته رستگاری و امنیت و آرامش ساحل سویبه جامعه

 پیش هایگزینه از یکی حداقل دریا تلاطم از خود گلیم کشیدن و فردی رستگاری

 توانندمی نیز شدن مطلق تسلیم جدی، نقد اعتناییبی که گونههمان روست؛

 .باشد جدید وضع یا موجود وضع با مقابله در دیگری هایگزینه

 و نپسندند اطرافشان حوادث مورد در را او واکنش این هابعضی است ممکن 

 هستند هم گروهی است بوده تفاوتبی خارج دنیای به نسبت او که بیندیشند گونهاین

 یک را مثنوی که روندمی پیش جایی تا هاآن اندیشند،می اول گروه برعکس که

 خصوص این در ندوشن اسلامی فردوسی. شاهنامۀ همتای ایحماسه دانند،می حماسه

 جهان به پا شاهنامه سرودن از پس سال پنجاه و دویست مولوی انسان»: گویندمی

 زمان رستم شمس، چون سرگردانی دوشبهخانه فرد دیگر اکنون است خسته. نهدمی

 راند،نمی جلو به را او برافروخته مغز جز نیرویی و ندارد زبان جز سلاحی که است

. آویزدمی آسمان به را خود روازاین یابد؛نمی خاک روی بر محکمی پایگاه مولوی انسان

 ونشاننامبی و کرانبی و ناپیدا دیار به خواهدمی عشق بال با. است فضایی هجرت نوعی

 است واکنشی و پادزهر مثنوی ،«نیست نام را او که است جایی وطن این»: کند سفر

 در که جهان اصلاح. است نهاده سر پشت بشریت که دردناکی و خونین تاریخ برابر در

 اصلاح به تبدیل مولوی زمان در یافت،می جریان بدی با خوبی نبرد طریق از شاهنامه

 قوم هر ضحاک و اوست خود درون در کسهر توران شود،می نفس با جهاد و فردی

 (40 – 39 :1379 ندوشن، )اسلامی «.آوردبرمی سر مردم خود میان از

 باشد. مردممی روز آن تاریخ و زمان قهری و طبیعی نتیجۀ تفکرش طرز و مولانا

 به کرد، مبارزه دیگر ایگونهبه باید بنابراین اند؛شده خسته شمشیر با مبارزه از دیگر

 همان دنیا است، نداده نتیجه و شدهآزمایش شیوه آن زیرا گذشته؛ با متفاوت ایشیوه

 .شد پیروز دنیا بر بتوان شیوه این با شاید دنیاست،
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 پردازیداستان ة. شیو5-2

بندد، روش دومی که مولانا در مثنوی برای جذب مخاطب و تعلیم و فهم او به کار می

مولوی، مبتنی بر عرفان تعلیمی  مثنویگیری از ساختار تمثیل و قصه است. بهره

و ساختار  هاجتماعی قص تمثنوی، ماهی (allegoric) اجتماعی است. ساختار تمثیلی

افکنی، تعلیق، اوج و فرود آن و اینکه شنونده را گره شروع، روایی و سازوکار ویژۀ آن،

 (20: 1364)میرصادقی،  «ه خواهدشد؟ـبعد چ»سؤال یر ـدرگ (suspense) انتظار با حربۀ

رابطۀ اجتماعی بین گوینده )مولوی( و همگی عواملی هستند که دارد، می گهـن

 کرده است. تقویت شنوندگان )مریدان و مردم( را

 اجتماعی وکارو ساز تبر پایۀ رابطۀ متقابل بین گوینده و شنوندگان، ماهی قصه،

انسانی و  روابط کند؛ در آنذات پنداری میهم ههای قصتدارد. مخاطب با شخصی

شود. منتقل می زنده طور غیرمستقیم واجتماعی مورد نظر است و پیام و اندیشه به

کند، ملموس می و ها انتفاعیهالگوی تعلیمی مولانا که مفاهیم انتزاعی را با قص

رد. مولانا با دیدی داوامی و همدردی و درک متقابل یمخاطب را به واکنش، هم حس

ها را شدن ذهن آن معطوف از چهرۀ مخاطبان و مستمعان، اس،شناسانه و حسروان

 هبه سرنوشت اشخاص قص نسبت ها راهای آن و دغدغۀ آنتو شخصی هبه ظاهر قص

 باشند: هو معنای رمزی قص مغز دهد که در پیها تذکر میو به آن خواندمی

مانع شـــد مگر       این چه  ــنو  مان بشـ  ز

ــوفی قنُقُ  خاطرش  ــوی صـ ــد سـ   شــ

ــال   لازم ــق ــن م ــن زی ــت ــاز رف ــد ب  آم

 

نو  ــ ــه را    بشـ ــان ــورت افســ  اکنون صـ

 

ــر     ــای دگ ــت دل ج ــع را رف ــم   مســــت

 ــ  ــا ع ــد ت ــودا فــرو شــ ــدر آن ســ   نــُقان

ــف حــال     ــه بهر وصـ ــان ــوی آن افســ  سـ

 (196-2/198 : ج1387، مولوی)                   

ــه را  ــیــک هــیــن از کــه جــدا کــن دان  ل

 (2/202همان: ج)                                            
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 شود که درترین نوع تعلیم مفاهیم است. همین عامل سبب میاجتماعی قصه،

 و سرودن مثنوی، دامنۀ مریدان و مخاطبان مولوی از قشر مریدان، صوفیان هایسال

 وران و بازاریان را نیز شامل شودشاگردان مدرسه )خواص( بگذرد و مردم عامی، پیشه

ها و در سرّ و قصه البته نکاتی را که مولوی در خلال (.1002-3: 1381)ر.ک: انوشه، 

کلامی و عرفانی و دشوار  دهد، نکاتی فلسفی،هایش ارائه میها و در برداشتمعنای آن

 است: آگاه. خود مولوی به این امر است« خواص» و در خور فهم

نوی             ث م حرف  پنــداری کــه  تو  ــا    ی

کمــت       ح کلام و  نهــان  یــا    و ســــرّ 

ــانــه هــا    انــدر آیــد، لیــک چون افســ

 

ــنــوی؟    چــون بــخــوانــی رایــگــانــش بشــ

ــان؟   ــوش و ده ــه در گ ــب ــد زغ ــدر آی  ان

ــه هــا         غز و دان م ــه  نمــایــد ن ب ــت   پوســ

 (3461-4/3459 : ج1387، مولوی)              

 محدوداست دایرۀ مخاطبان خود را از سطح  توانسته« هاپوست افسانه» مولانا با

و  مردمی خواص )مدرسه و خانقاه( به سطح گستردۀ عوام بکشاند و عرفان خود را

فلسفی  عرفانی، ای دقیق و عمیقههای معنایی و نکتهجاودانه سازد. هرچند ظرافت

است به  توانسته دهد، در حیطۀ فهم عوام نیست، مولاناو کلامی که مولانا ارائه می

کند؛ به طوری  نزدیک ا به ذهن و فهم عواماین نکات پیچیده و سنگین ر هکمک قص

موفقیت مولوی  ترینبزرگ که هرکس در حد فهم خود از آن بهره ببرد. همین ویژگی

عنوان مثنوی به شدن ترین عامل مطرحاز دیدگاه ارتباط اجتماعی و مهم

« محور تمثیل» دیدگاه ساختار فارسی است. از این اتترین اثر عرفانی ادبیاجتماعی

از مفهوم تمثیل دارد، بدان  مولاناای که سخت به قرآن شبیه است و تلقیّ مثنوی

کوب، )زرین مبتنی است (21حشر/ و 25)ابراهیم/ تگونه که در قرآن کریم مذکور اس

توان گفت از قرآن گرفته است. می را ظاهراً مولوی الگوی تعلیم با تمثیل .(285: 1364

ذات ترین نوع تعلیم است که سبب همفهمهمه ترین وکه تمثیل مؤثرترین، انسانی

 شود.پنداری می
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« ارشاد خانقاهی»و « وعظ منبری»آمیختن دو شیوۀ همبر این اساس مولانا با در

 ای را در جلب مخاطب پدید آورده است.روش مبتکرانه

 ( هنگامروحی اش )پس از آشنایی با شمس تبریزی و انقلابدر دورۀ دوم زندگیاو 

 را درآمیخت خانقاهی ای و ارشادآغاز سرایش مثنوی، دو شیوۀ وعظ منبری و مدرسه

مدرسه  با این کار، علاوه بر اینکه خود را از محدود شدن در. (8: 1402علیپور، مامر.ک: )

خانقاه را  بدل شد.« شیخ مریدان و پیشوای مردم»رهانید و به مولانا و وعظ و تذکیر 

)شیخ و مریدان( نجات داد و با مخاطب قرار  صوفی نیز از محدود شدن به قشر خاص

صوفیانه به سطح عام، محتوای غنی اجتماعی و  تعالیم دادن عموم مردم و کشاندن

اش ارائه داد. این عامل یکی دیگر از عوامل صوفیانه وعظهای عرفانی، تعالیم خود را با

نخبگان و خواص  جزء. مولوی با وجود اینکه مثنوی است بودن مدار مهم مخاطب

درک مردم عادی ساده  حد است، در مقام یک معلم بزرگ تعالیم عرفانی خود را تا

های گونه کاربرد «خطیب بزرگ» زند و در مقام یککند و به زبان آنان حرف میمی

شود ی سبب میهمین زبان کاربرد داند وزبانی را نسبت به مخاطبان گو ناگون می

را به همراه  او «هایمحتوای عرفانی و اجتماعی پیام» که مردم عادی و عامی

درخور فهم  ترین صورت ممکن وترین مسائل عرفانی، کلامی و فلسفی، به سادهغامض

 (.89: 1367فروزانفر، ر.ک: ) خودشان درک کنند

کارکردی سروده است و مخاطب و با چنین در نظر گرفتن کل مثنوی را با  مولانا

« بر عقل و احساس تأثیر» اصولاً راهبرد او در سرودن کل مثنوی و هدف اصلی او

بینی و جهان نگرش»خواهد که بر او می (.26: 1380)ر.ک: گیرو، مخاطب است

دهد. در  تغییرهای بنیادین هستی تأثیر بگذارد و آن را به مقوله نسبت« مخاطبانش

کارکرد  نمودهای های خطابی فراوان است و بارزترینبیت گونهمثنوی امثال این

خطاب و امر به  نیـیع؛ شودهای ندایی و امری دیده میترغیبی زبان که در ساخت

 .(233و  238: 1381علوی مقدم، ر.ک: ) شودراوانی دیده میـدر آن به ف (دوم شخص )تو
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یعنی شاهنامه که  ،فارسی اتاین امر در مقایسۀ مثنوی با شاهکار دیگری از ادبی

شود. کارکرد زبان در شاهنامه برخلاف می مشخص دارد، (narrative) روایی تماهی

و در آن موضوع سخن )زمینه(  است (referential function) کارکرد ارجاعی مثنوی

 متن» طور بارزیشاهنامه به .همان(ر.ک: ) )او( نقش بارزی دارند و عنصر سوم شخص

ها بر هر چیزی حتی ها و التزام شاعر در حفظ اصل روایتو متن داستان است «محور

 دارد. ترجیح «مخاطب» بر

 دردر مثنوی است و  مولوی «مخاطب خاص» الدینداشت که حسام هباید توج

. ق( مریدان و معاشران و مخاطبان عام مولانا ـه 672تا  658دورۀ سروده شدن آن )

باشی که به شفاعت اند؛ اوبوده اوباش بازاریان، مردم عامی و حتی وران،پیشه بیشتر از

انوشه، ر.ک: ) مولانا از مجازات نجات یافته، توبه کرده و در سلک یاران او درآمده بودند

1381:  2/3-1002). 

شناسی اجتماعی، گرایش مردم عامی کوچه و بازار به مولانا و  رواناز دیدگاه 

گویی و استفادۀ او از زبان و الفاظ بازاری و عامیانه، ساده به دلیل بیشتر مجالس او

اما دقایق عمیق و غریب و باریک کلامی،  ؛)شعرگویی( اوست گوییبیت و گوییهقص

مولوی، ر.ک: ) «اندیشاندرخور فهم فضلا و محقّقان و زیرکان و نغول» فلسفی و عرفانی

 خورد.نیز در سراسر مثنوی به چشم می (8: 1374

سوادی که از سرِ دکان و پیشۀ خود در مجالس مولوی بی طبیعی است که عامی 

توانسته است مدت زیادی دقایق عرفانی، فلسفی و کلامی را نمی ،است شدهحاضر می

رو مولوی با اختیار کردن گونۀ اینرفته است؛ ازاش سر میحوصله زود کند و لتحم

مند علاقه»و  «دلداری» پروا(، در اصل قصدیزبانی عامیانه و کوچه و بازاری )هرچند ب

های گانداشته است. از این دیدگاه ابیات مثنوی، رمز را« داشتن مخاطبان خودنگه

 «همدلی»و  «اقناع»و « جلب مشارکت گیرنده» اند که کارکردشانزبانی و اجتماعی

گونه، در جلب هزل عامیانۀ. مولانا با اختیار گونۀ زبانی عوامانه و نقل حکایات اوست
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واقع دلیل اصلی بروز هزل در مثنوی در کوشد.همدلی مخاطبان مستعد عامی می

 مخاطب مدار بودن و توجه به سلیقۀ عوام است.

 داند ومی «تعلیم» ها آگاه است و کاربرد آن راحکایت برخیگونۀ به حالت هزل او

 شوند:مشغول ن هدهد که به ظاهر قصمخاطبان خود هشدار می به

ــنو  هزل ــت آن را جــد شـ  تعلیم اســ

ــت پیش هــازلان هر   جــدی هزل اســ

 

ــرو     ــش گ ــزل ــر ه ــاه ــر ظ ــو ب ــو مشــ  ت

ــلان   ــاق ــیــش ع ــت پ ــهــا جــد اســ   هــزل

 (3559-4/3558 : ج1387، مولوی)              

 حسی مولانا با مخاطبانش، حس بینایی اهمیت دارد. مولانا با رابطۀ یارتباط حس در

ها در چهرۀ آن حالت ها ومخاطبان خود دارد، از چشمشناختی عمیقی که با روان و

حکایت و فکر و  موضوع ها نسبت بهشدن آن اسهنگام بیان این گونه ابیات، به حس

که این ارتباط و برای این است بردهمیها نسبت به خودش پیاحساس درونی آن

داشته باشند، بدی نسبت به او ن تعبیر دار نشود و مخاطبانانسانی و اجتماعی خدشه

ها را از شک و شبهه پاک آورد و ذهن آنمی هایی را در توجیه حکایتچنین گزاره

 کرده است.می

 استنباط کرد که در هنگام سروده شدن دفترهای اول، دوم و سومشاید بتوان 

 «عوام الناس» بوده و دایرۀ مخاطبان به« خواص صوفیه» هنوز« مخاطبان مولوی»

شمار مخاطبان عامی مولوی افزوده شده  بر اما از دفتر چهارم ؛نشده بوده است کشیده

ششم شمار مخاطبان عامی به بیشترین  دفتر و در زمان سروده شدن دفتر پنجم و

تعالیم عرفانی خود با میزان فهم و علایق  تطبیق حد خود رسیده است و مولانا، برای

 کرده است.ا اختیارگونه رهزل ها گونۀ زبانی عامیانه وآن

« پروریعوام»و  «گراییعوام» مولوی را به ف،ای از فقها و حتی اهل تصوهکه عداین

انوشه، ر.ک: ) اندخواندهمی« اوباش و رندان مفسده جو»و مریدان او را  اندمتهم کرده

او و رویکرد معطوف به مخاطب و  عمدیشکنی به دلیل همین حریم (.1002-3: 1381
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که مخصوص مشایخ بزرگ است، از  فراستی ترغیبیِ تعلیم اوست. مولانا با کارکرد

خوبی آگاه بوده است. شناختی مخاطبان خود به روان های درونی وعلایق و گرایش

تأثیر روان شناختیِ تعامل و مصاحبت مولانا با عوام و  نشانۀ ها،هگونه قصوجود این

گزاری گاتنگ او با مردم عادی، حرمتو روان شناختی تن اجتماعی اوباش، ارتباط

 دوستانۀ اوست. و نگاه انسان دیگران مولانا به

 ها را با تعبیرهبیان در نقل قص ویژگی وقاحتِ «با کاروان حلله»در کتاب کوب، زرین

اما به نظر ؛ (217 همان:: ر.ک) کرده استو تحلیل بررسی« و اخلاق عمومی عصر احوال»

شناسی روان» و آن «مخاطب مدار بودن»ویژگی مثنوی را از دید رسد بتوان این می

شناسی تحلیل کرد. باید در نظر داشت که از دید جامعه ای دیگرنیز به گونه «اجتماعی

 حرکت« و راستای جهت» اند وادبی، از دیرباز مخاطبان حامیان اصلی شعر و ادب بوده

صوفیان بیشتر  حامیاندر قرن هفتم هجری،  .اندکردهشاعر و نویسنده را تعیین می

جنبۀ اقتصادی، از محل  از هااند و درآمد خانقاهسرشناس بوده اشراف، بزرگان و مردمِ

 شده استهای اشراف و قشر مرفّه اجتماع و مردم تأمین میاوقاف و نذرها و هدیه

و حتی در دورۀ کند. اصدق نمی مولوی اما این امر دربارۀ؛ (2/47: 1381صفا، ر.ک: )

دورۀ اول  مانندارشاد و خانقاه،  دستگاه اشتغال به نظم مثنوی و با وجود داشتن

پرداخت و درآمدش نه از اوقاف و نذور و می اش، به فقاهت و فتوا صادر کردنزندگی

بنابراین مولانا  ؛(202: 1364زرین کوب، ر.ک: ) شدمی هدایا بلکه از مرسوم مدرسه تأمین

عام او جهت و راستای سرایش مثنوی  مخاطبان متکی نبوده است و یبه قشر خاص

 اند.کردهرا تعیین می

 گونهاین توانپروا در مثنوی را میبی ۀهای عامیانهعوامل وجود قصرو همیناز

 برشمرد:
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شناختی جامعهو تناسب روان شناختی و  مولوی« مخاطب مدار»رویکرد تعلیمی ـ 

شناختی این روان جذبۀ اما جذاب با فهم مخاطبان و کشش وهای ساده هگونه قصاین

 ها برای عوام النّاس.قصه

قیدی، تواضع بی تکلّفی، تساهل، تسامح،های شخصیتی مولوی: آزادمنشی، بیویژگی ـ

 .شکنی عمدی مولاناو حریم

ناپذیر است. نباید با توجه به آن چه گفته شد، حضور مخاطب در مثنوی اجتناب

کرد شغل خانوادگی مولانا وعظ، خطابه، تدریس و فتوا دادن بوده است.  فراموش

که هر سخن گفتنی نوعی ارتباط با مخاطب یا مخاطبان حاضر یا غایب است، آنجاییاز

سخن گفتن بدون مخاطب یا فرض مخاطب ممکن نیست؛ بر این اساس مخاطب که 

ر قاطعی بر عنصر سخن حال چه حاضر و چه غایب، روی سخن با اوست، تأثیهربه

های علمی دارد و اوست که زمینۀ معنایی سخن و شیوۀ بیان آن را به اقتضای ظرفیت

اما دربارۀ مولانا شغل  ؛(34-35: 1380پورنامدارایان، ر.ک: ) کندو هنری شاعر تعیین می

 .شودچندان میاو و تأثیر آن بر شیوۀ زایش مثنوی، اهمیت عنصر مخاطب دو

 خاطب. عنصر م6-2

هایی کنند یا واکنشدهند، سؤال میشنوندگان مولانا مرد هستند؛ کسانی که نظر می

ها برای مولوی اهمیت دارد؛ زیرا برای پاسخگویی به دهند. حضور آناز خود بروز می

دهد و برای اقناع و تعلیم ها یا رد و انکارشان مسیر روایت خود را تغییر میپرسش

رود. آغازد یا از تفسیر موضوعی به تفسیر موضوعی دیگر میمی ها داستانی جدید راآن

کند که عامل اصلی در صراحت بیان میمافیه بهاو این موضوع را در کتاب فیه

آخر من تا آن حد دلدارم »اند: گیری ذوق ادبی وی مخاطبان بودهشعرگویی و شکل

گویم تا بدان مشغول می آیند از بیم آنکه ملول نشوند شعریکه یاران که نزد من می

شوند و اگر نه من از کجا، شعر از کجا که من از شعر بیزارم و پیش من از این بَتر 
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ها بردم که نزد من فضلا و محققان ها کردم در علوم و رنجچیزی نیست. من تحصیل

اندیشان آیند تا بر ایشان چیزهای نفیس و غریب و دقیق عرض و زیرکان و نغول

  (.61-60: 1395)مولوی، « کنم.

گیرد؛ کار می او شگردهایی را برای جلبِ رضایت و ایجاد انگیزه در مخاطبانش به

زیرا هدف او تعلیم و ارشاد مخاطب است، چون در برابر مردم احساس مسئولیت 

شود و این تعلیم و ارشاد اما درنهایت تسلیم خواست یا سلیقۀ مخاطبانش نمی؛ کندمی

ها را شایستۀ درک رسالتش داند، حتی گاهی آنش یک رسالت میرا برای خوی

کند. در چنین داند و نارضایتی خود را از قصور فهم یا نامحرم بودن آنان بیان مینمی

بیند. داند و اجباری در تعلیم و ارشاد نمیمواردی خود را ملزم به توضیح و تفسیر نمی

، اقتضائات بلاغت منبری، هدف تعلیمی ارتجالی و نااندیشیده بودن ساختار مثنوی»

ای، آن را اثر، حضور مستقیم مخاطب در زمان آفرینش اثر که با ایجاد فضای مدرسه

سازد، وسعت اطلاعات و دانش گوینده و سرانجام حاصل تعامل گوینده و شنوندگان می

شود تا در روحیۀ بسیار حساس و لطیف مولانا، همگی عواملی هستند که سبب می

پور، )یوسف« گیری نهایی اثر، مولانا در اختیار کلام باشد نه کلام در اختیار اوکلش

1386:274.) 

الدین ای از موارد حسامبا وجود احترام مولانا به درخواست مخاطب ـ که در پاره

توان نارضایتی و شکوۀ او را از گسسته شدن رشتۀ کلامش احساس چلبی است ـ می

دارد ها مانع لذت و ذوق معنوی اوست و او را وا میروایت قصه کرد. گویی بازگشتن به

 اش به فرود خالی از شور و هشیاری و خودآگاهی بازگردد:که از فراز سرمستی بیخودانه

ــک آنکه  گذارد  کی ــت رشـ ــنیسـ  روشـ

حر   یش   کف  ب ــدّی و آرد پ  کنــد  ســ

مان  این ــنو ز  مگر شـــد مانع  چه  بشـ

ــد خاطرش  ــوی شــ ــوفی سـ  قنق صـ

ــا  گویم    ت نچــه  ب ــت؟      و فرض  آ  گفتنیســ

ــد جــر ــن ــد وز ک ــع ــدّی جــر ب ــد م ــن  ک

ــع  ــم ــت را مســــت ــای دل رف ــر ج  دگ

ــودا آن انــدر ــد فــرو ســ ــا شــ  عــنــق ت
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ــد لازم ــاز آم ــن ب ــت ــن رف ــال زی ــق  م

 

ــوی ــه آن سـ ــان ــفِ بهر   افســ  حــال وصـ

 (194-2/8 : ج1387مولوی، )                       

هنگام ایجاد رفتار مولانا نسبت به مخاطبانش متفاوت است. گاه حاضر بودن آنان در 

گیری نوع روایت مولانا تأثیرگذار است. این حاضران در مجلس یا مخاطبان اثر در شکل

های ها، از دیدگاه مولانا مخاطبان عام هستند که واکنشها و مکانبالقوه در همۀ زمان

های گنگ و حتی گاه به خواب رفتن( در ها )سکوت، نگاهگفتاری و غیر گفتاری آن

 استمرار کلام مولانا مؤثر است.چگونگی روند 

شود وی بحث در موضوعی را ناتمام بگذارد، های مولانا که سبب مییکی از شکوه

نگرانی او از قصور فهم مخاطبان است؛ زیرا فهم آنان در حدی نیست که بتوانند معانی 

د به کنو معارف مورد نظر وی را به تمامی دریابند. در این گونه موارد مولانا تلاش می

 مقتضای فهم آنان سخن بگوید:

ــد؟ گفتــه   این  عوام  عقــلِ  درخور   شــ

 

ــر کودک بــا چونکــه  فتــاد کــارم و سـ

 

می               ت ف گ یّن  ع م من  ین ســـبــب را   ا

 

خن،  از  قی  ســــ ــا فتــه        آن ب ه ن ــد ب  شــ

 (4/3286 : ج1387مولوی، )                          

ــم ــان ه ــان  زب ــودک ــد  ک ــای  گشــــاد  ب

 (4/2577همان: ج)                                           

ــمِ فــهــمــت را نــَمــی  گــر نــبــودی چشــ

 (4/877 همان: ج)                                            

کند.  او را وادار به سکوت می « وهمِ عام»فهمی اما در مواضعی از سخن ترس از کژ  

 خواهد سخنانش به خطا تعبیر شود و نتایج بدی به بار آورد:او نمی

ــرح و مثــال بس  کلام این خواهــد شـ

ــا ــردد  ت ــگ ــیِ   ن ــوی ــک ــی ــا ن ــدی م  ب

 

ــم لــیــک  ــا تــرســ  عــام وهــمِ نــلــغــزد ت

ینــک   تم      ا ف خودی      جز  نَبــُد   هم  گ ی  ب

 (840-2/1 همان: ج)                                       
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ست که مردمان ر نظری و فهمکوته سخن مولانا باز  های کهن نیز عامل دیگری ا ا از فهم 

 دارد:می

ــرح ــخن  این  بیــان  خواهــد می  شـ  سـ

ــم  ــه ــایف ــۀ  ه ــن ــه ــه  ک ــوت ــر ک ــظ  ن

 

ــک  ــی ــی ل ــم م ــرســ ــام ز ت ــه ــن اف ــه  ک

ــال  صــــد ــی ــد خ ــر  در آرد در ب ــک  ف

 (2761-1/62 همان: ج)                                 

وقتی مفاهیم عمیق و باریک باشــد حتی اگر صــد گونه شــرح داده شــود، موجب 

 شود:لغزش خاطر می

ــرحِ بگویم من ــد از این شـ  طریقِ صــ

 

یر    گر  یم    نظــا نجــا    گو ی  مثــال  در ا

 

ــیــک  ــغــزد خــاطــر ل  دقــیــق گــفــتِ از ل

 (4/902)همان: ج                                             

ــم  ــه ــرســــم  را ف ــه ت ــلال آرد ک ــت  اخ

 (2/3730)همان: ج                                          

بلکه به دلیل عدم شــایســتگی او اســت.  ؛گاه عدم درک مخاطب نه به ســبب قصــور فهم

 در پی آرزوهای دینوی هستند، مُهر سکّه زد.توان بر طلای عقل مردمانی که پیوسته نمی

قلــت    زرّ یزه  ع ــت ر همّ      ای اســ ت  م

ــمت  تو عقل  ــده قسـ ــد بر شـ  مهمّ صـ

 

ــه   بر   هر    قراضــ هم؟    چون  ســــکــّه مُ ن  

ــر ــزاران بـ ــمِّ و آرزو هـ رمِّ و طـ  

(3287-4/8)همان: ج   

خواند؛ زیرا تا عقل از امیال و هوا و مولانا چنین افرادی را به جمعیت خاطر فرا می

 دوری نگزنید، قادر به تمرکز و درک نخواهد بود. هوس

عت    را، خود کن جمع ما  رحمتســــت ج

ــکــه ــرای از گــفــتــن زان ــت ب ــاوریســ  ب

 

ــا  نم   ت ــا توا نچــه  گفتن    تو  ب ــت آ  هســ

ــرک جــان ــت حقّ بــاوری از شـ  بریســ

 (3294-4/5)همان: ج                                 

ــور فهم، کژ فهمی و پراکندگی خاطر مردمان،      مانع دیگری که در    علاوه بر قصـ

 حوصلگی آنان است.کند، ملال و بیارتباط او با مخاطبینش ایجاد اختلال می
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ین  شــــرح می        را ا ت ف  مری  از من  گ

کتــه    یغ    چون  هــان ــت   ت یز    پولادســ  ت

 

ــم  لـیــک   ــا تـرســ طری   نـلـغـزد    ت  خــا

ــداری گر  پر   تو  ن ــ یز    پس  وا ســ  گر

 (690-1/1)همان: ج                                     

یت و شایستگی شنیدن و درک حقیقت را داشته     گوشی است که اهل   و در حسرت یافتن ا

 باشد.

ــی  ــزاران م ــی   از ه ــک ــن ی ــم م ــوی ــگ  ن

 

ــکی      ندســــت هر گوش از شـ که آگ  زآن

 (4/3269)همان: ج                                      

سخن         گاه مجالس مثنوی سلۀ  سل سبب باز بودن در معنی و دراز بودن  سرایی به 

ست        طولانی شکار ا ست، آ ضران     شده ا ستگی و ملال بر حا که در چنین مواقعی خ

چیره گشــته اســت و مولانا نیز این خســتگی را دریافته و از آن رنجیده خاطر شــده 

 حال ادامۀ سخن را به فردا موکول کرده است.ایناست؛ با

ــد، آخــر روز ــَق  شــ ــَب ــردا ســ ــُوَد ف  ب

 

ــا رازِ  ــی روز، را م ــا  ک ــج ــن ــُود؟ گ  ب

 (4/1645 : ج1387)مولوی،                        

صلۀ    او خود را آگاه کنندۀ مردم روزگارش می ست و حو داند؛ اما وقتی زمان تنگ ا

 بیند.ای جز کوتاه کردن سخن نمیتر، چارهمردمان تنگ

ــر وقــت ــخن  آمــد، عصـ ــاه  سـ  کن  کوت

 

کن  آگــاه را عصــــر عصــــرت کــه ای   

(4/3818)همان: ج                                 

شرایطی که خود مولانا متکلم وحده      سخن آن هم در  شیدن مجلس  اما به درازا ک

 گردد.است و حاضرین و شنوندگان خاموش، گاه موجب به خواب رفتن مسمتعان می

ــردریــدی ــخــن در ب  قــیــاس پــردۀ ســ

 

بودی   گر   مع   ن ــ مع  سـ ــا  نعــاس  را ســ

 (4/559)همان: ج                                         
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بیند؛ بلکه آنان را نیاز از این مستمعان خواب آلوده میتنها خود را بینهالبته او 

 داند.مانعی در مسیر جوشش معرفت خود می

ــتمع    جمع   چون کــه   برد  خواب  را مسـ

تن    ف ین  ر ــت  فوق  آب ا ــیــا اســ  آســ

ما   چون ــ جت    را شـ ند    طاحون  حا ما  ن

 

ــگ   ــایســــن ــا  ه ــرد آب را آســــی  ب

ــیــا در رفتنش ــت بهر آسـ ــمــا اســ  شـ

ــوی در را آب ــی  ج ــل ــاز اصــ ــد ب  ران

 (3087-1/91)همان: ج                               

ست. مولانا     ستگی و ملال مخاطبین مثنوی، تکرار مباحث ا یکی دیگر از دلایل خ

 داند.ی برای شنونده می«عمر مکرر»ها را کند و آناین تکرارها را توجیه می

ــت مــکــرّر ایــن مــلــولان، بــر  کــردنســ

ــع  ــم ــرق از شــ ــرّر ب ــک ــر م ــود ب   شــ

 

ــزد  ــن ن ــر م ــم ــرّر ع ــک ــت  م ــُردنســ ب  

ــاک ــاب از خ ــرّر  ت ــک شـــــود زر م  

(3602-3/3)همان: ج                                   

های حاضران در جمع است. در مواقعی طولانی شدن کلام مولانا به سبب پرسش

ها اغلب در مثنوی مقدر است و تنها از طریق واکنش مولانا به طرح این پرسش

 بریم.می ها پیاحتمالی آن

ــت  وقــت  کلام  این  فراخی   و تنــگ اســ

ــیــزه ــازین ــدریــن ب  تــنــگ هــایکــوه ان

 عــوام فــهــم و خــاطــر و تــنــگ وقــت،

ــی آمــد احــمــق جــواب چــون  خــامشــ

 

ــگ   ــن ــی ت ــدم ــَرو آی ــر  ب ــم  دوام ع

ــزه ــی ــازانن ــه آرد هــمــی را ب ــنــگ ب  ت

نگ  ــد ترت ــت وقت  ز ره صـ  غلام ای اسـ

ــخن در درازی این ــی؟می چون سـ  کشـ

 (1485-4/88)همان: ج                               

  گیرینتیجه. 3

توانند دخیل باشند که کتاب مثنوی گیری یک اثر ادبی عوامل بیشماری میدر شکل

معنوی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در پی یورش مغول به ایران، مردمان این 

دیار با نوعی یأس و سرشکستگی و پوچی مواجه بودند و این خود یکی از عوامل سوق 
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دادن جامعه به سوی عرفان بود. گویی مردم راه نجات خود را در پناه بردن به 

خوبی و صد دیدند و این وظیفه را متون عرفانی آن دوران بههای عرفانی میموزهآ

اند. افزون بر روح جمعی زمانه، وقایع البته مثنوی معنوی به تمام و کمال انجام داده

توان دخیل دانست. همچنین سیاسی و اجتماعی را نیز در به وجود آوردن این اثر می

فرد مثنوی معنوی بههای منحصرعنوان ویژگیاز آن بهتوان آنچه که بیش از همه می

نام برد، خود اثر ادبی، شیوۀ توجه مولانا به مخاطب یا به بیان دیگر، عنصر مخاطب و 

 پردازی است.در آخر شیوۀ ویژۀ مولانا در داستان
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